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 چکیده

رده است کپرداخته و  تلاش متنوع و متعددی در آثارش به موضوعات فیلسوفی است که اریک امانوئل اشمیت 

رسد در این راستا بهره ببرد. به نظر می ن دیدگاهش به انسان و جهانیتبی از عنصر داستان و نمایشنامه برای

 50اند و بیشتر آثارش در ۀ دنیا ترجمه شدهزبان زند 43تا حد زیادی موفق عمل کرده است زیرا آثار او به 

رسد اشمیت در از مهمترین مسائلی است که به نظر می بری جنسیتینابرا کشور بر روی صحنه رفته است. 

اوی داستانهای واککند.  جنسیت درگیرۀ ذهن مخاطب را با مسأل تلاش دارد و یا به نحوی با آن است مقابلهصدد 

 ن در آثار اشمیت دارند جالبزیک سو تنوع و جذابیت نقشهایی که  دهد ازمیمنظر مسأله جنسیت نشان  او از

هایی که بر عهده زنان گذاشته است نه تنها و دل انگیز و از لحاظ هنری ستودنی است. و از سوی دیگر در نقش

ه  وجود جنس زن را از جنس مرد کمتر نشان نداده است بلکه با زیبایی و هنرمندی خاصی مخاطب را  متوج

یکسویه نیست  شمیتجنسیت در آثار اه با این همه کفکند. وزمره و خانواده میپر رنگ زن در هستی، زندگی ر

برابری و  ای که اندیشۀبه گونهشکند. شانه به شانه هم بار هستی را بر دوش می زن در کنار هم و و مرد و

 برجستگی انکارناپذیری دارد.همترازی زن و مرد در آثار او 
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      مقدمه                                                                                                                        

های اجتماعی و عمدتا برای توضیح برای محروم کردن آنان از واقعیتها، دستاویزی های جسمانی زنان در بسیاری از فرهنگواقعیت

ا به علت تأثیری هاهمیت بررسی این تفاوتها و تبعیض(. 52، 1387هاست )باستانی، یت بخشیدن به بسیاری از نابرابریدادن و مشروع

اشت. این در حالی است که تعریف جنس با جنسیت های گوناگون خواهد دها بر رفتار و فعالیت ما انسانها در حوزهاست که این نگرش

شناختی میان زنان و شناختی و کالبدهای زیستتفاوت کاملا متفاوت است. و برخی حتی از وجود این تفاوتها آگاهی ندارند. جنس به

شناسی، ر تعریف رواند(. 175، 1373شود )گیدنز، های  اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط میبه تفاوتمردان و جنسیت 

(. به عبارت Kessler,1978,p7اند )هنگی مرد بودن و زن بودن انگاشتهشناختی، اجتماعی و فرهای روانجنسیت را به مثابه جنبه

های مردان و زنان در مواجهه با زندگی اجتماعی و فرهنگ از طریق اجتماعی شدن است. البته حتی آنهایی دیگر جنسیت نمود ویژگی

های طبیعی و اجتماعی شناسی یا ژنتیکی در زنان و مردان باور دارند قبول دارند که اینگونه تفاوتهای مهم زیستوجود تفاوت که به

ای نیستند ها، قلمروهای جداگانهیابندکه این تفاوتها درمیم جدا کرد. دانشمندان همۀ رشتهتوان به وضوح از هرا نمی

ها یا تصورات قالبی، مجموعه های جنسیتی نیز در ارتباط است. کلیشهضوع دیگری با نام کلیشه(. جنسیت با مو18، 1388)سفیری،

اطلاعات  ۀجنسیتی، دربردارند -های تمام اعضای گروه خاص است. کلیشه یا تصورات قالبیخصوصیت ۀای از باورها، دربارسازمان یافته

(. هر چند این 49 ،1387 های روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل است)باستانی،ها، صفتها، علاقهظاهر جسمانی، نگرش ۀدربار

شک برای اد خاص است ولی این طرز تلقی، بیافر ۀای ندارد و فقط معرّف باورهای مشترک دربارها همیشه با واقعیت رابطهکلیشه

های جنسیتی برای زنان بسیار بیشتر خواهد بود ت خاصی است. اما به یقین پیامدهای کلیشهزندگی اجتماعی زن و مرد دارای تبعا

تر و های جنسیتی آن است که عمدتا صفات مطلوبهای مربوط به کلیشهها یا خصیصهۀ صفتهای قطعی دربارزیرا یکی از نکته

تمایل به خطرپذیری در برابر ضعف، زودباوری و تأثیر پذیری  تر از نظر اجتماع به مردان تعلق یافته است؛ قدرت، استقلال، ومثبت

و  شودمی سازیطبیعی اجتماعی (. جنسیت از طریق نیروهای نهادی85-86، 1378شود )گولومبوک، تر تلقی میغالبا مثبت

ها به فراهم نمودن این یشوند. ایدئولوژهای مبتنی بر جنس و جنسیت بدیهی فرض میشود. نابرابریتکثیر می یابد ومی مشروعیت

های جنسیتی کند. نابرابریکمک می ،دهندی که نابرابری را در ظاهر عادلانه و یا معقول جلوه میهایمشروعیت از طریق تهیه گزارش

شود در حالی که های جنسیتی تجلیل و تکریم میشوند؛ تفاوتهای همزاد پدرسالاری و تمکین، مشروع میاز طریق ایدئولوژی

ی تغییراتی توان تغییر داد. این تغییرات که اغلب به وسیلهشود. حتی روابط نهادینه شده را میهای جنسیتی ناچیز شمرده میبرابرینا

پیوندند. تغییر اجتماعی ناموزون و به وقوع می گذاردههای مختلف تأثیر های متنوع به روشدهد، بر بخشکه در جامعه بزرگتر رخ می

کند. کلید ایجاد برابری جنسیتی این زی نظام جنسیتی کمک کرده و بنابراین حتی احتمال تغییر بیشتر را ایجاد میبه ناپایدارسا

است که جنسیت را به عاملی کمتر از آنچه که امروزه در شکل دهی زندگی اجتماعی اثر دارد تبدیل کنیم. کاهش اهمیت جنسیت 

، 1388کند )سفیری، هش نابرابری جنسیتی به کاهش تمایزات جنسیتی کمک میدر کم کردن نابرابری جنسیتی دخالت دارد. کا

های بارز طبیعی همچون قدرت جسمی برای مردان و باید که تفاوتاز آن جا تولد می رسد فرهنگ تبعیض جنسی(. به نظر می215

آنکه به عنوان خصیصه مورد توجه قرار بگیرند گذارد. و به جای های فردی و اجتماعی را برجا میقدرت عاطفی برای زنان، نابرابری

ای که به صورت عادات اجتماعی و آداب و رسوم در های امتیاز به خود گرفته و برتری اجتماعی مردان را فراهم کرده، برتریجلوه

ناخت و ثانیا حقوق باید حقوق ناشی از جنسیت هر یک از زنان و مردان را ش براین با پذیرش اساس جنسیت اولا ًآمده است . بنا

در طول تاریخ زنان دچار (. 31، 1376مشترک زن و مرد را که متأثر از جنسیت نیست، به صورت برابر تدوین نمود )هاشمی، 

مازلو، ها باز بمانند. این مطلب را باعث شده که از بسیاری از پیشرفتهای جنسیتی بسیاری شده اند و همین امر ها و نابرابریتبعیض



 
 

گوید چنانچه انسان را معروف شده بیان کرده است . او می «هرم مازلو»ناس بزرگ سده اخیر، در هرم ترسیمی خویش که بهشروان

ی او را برآورده نکنند، هرگز به خودباوری و خودشکوفایی نخواهد رسید در شرایط و امکانات حداقلی نگاه دارند و نیازهای اولیه

کنند. این نیازها غریزی زلو، تعدادی نیازهای ذاتی هستند که رفتار هر فرد را فعال کرده و هدایت میام ۀ(. به نوشت17، 1388)شولتز، 

بریم نه ذاتی بلکه اکتسابی هستند و آییم. اما رفتارهایی که ما برای ارضای نیازها بکار میهستند یعنی ما مجهز به آنها به دنیا می

های این نیازهای همگانی قرار گرفتن آنها در یک یک شخص به شخص دیگرند. از ویژگیهای فراوانی از بنابراین در معرض تفاوت

ه به ترتیب سلسله مراتب اهمیت است. نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به ایمنی، تعلق و دوست داشتن، نیاز به احترام، خودشکوفایی]ک

های پایین در سلسله مراتب نیازهای مزلو نیازهایی که در پلهگیرند[. ی هرم در ردیف یکدیگر قرار میترتیب از پایین هرم به بالا

های بالای نردبان هستند ارضاء شوند. در واقع نیازهای مراتب بالاتر ظاهر ند باید قبل از آنهایی که در پلهنردبان انگیزشی هست

ن مثال شخصی که گرسنه است و به خاطر تر حداقل تا حدودی ارضاء شوند. به عنواهای پایینشوند تا زمانی که نیازهای پلهنمی

ایمنی خود در وحشت است نیازی برای تعلق داشتن و عشق احساس نخواهد کرد]فرد[ وقتی احساس امنیت کند به احساس نیاز به 

تاق کند و هنگامی که به آن رسید مشتعلق داشتن و عشق خواهد رسید وقتی این نیازها برآورده شوند اشتیاق به احترام پیدا می

های مردسالارانه در ر نظامتوان گفت که زنان دمی «ازلوهرم م»(. با توجه به منطق 25-26خود شکوفایی خواهد شد )همان، 

اند تا به طور طبیعی نتوانند فکر و توان خود را برای خود شکوفایی خویش بکار گیرند. در حالی ترین سطح هرم نگه داشته شدهپایین

میان زنان و مردان به لحاظ حقوق انسانی و جنسی تا حد بسیار قابل توجهی به حداقل رسیده است  ۀلکه در جوامع مدرن فاص

شناسی شناسی، زبانشناسی، انسانهایی چون روانشناسی، جامعهامروزه که با پیشرفت بشر در دانش(. 17-18، 1383)عظیمی نژادان، 

شناختی و بیولوژیکی ای زیستوت است و گر چه که جنس مسألهمتفاو تحلیل گفتمان مشخص شده است که جنس با جنسیت 

عی، سیاسی، آیند اما  جنسیت زن و مرد تحت تأثیر محیط، آموزش و عوامل اجتمااز لحاظ بدنی متفاوت به دنیا می است و زن و مرد

ن و مرد در انسان بودن با یکدیگر گیرد و زمندی از امکانات علمی، رفاهی و بسیاری عوامل دیگر شکل میاقتصادی و میزان بهره

به مندی از حقوق طبیعی برابر هستند؛ هنر در جهت نشان دادن این برابری وجودی و هویتی  تأثیر بهرهتفاوتی ندارند و  از جهت 

اریک امانوئل هد. دکنند آن را در مرکز توجه و تأمل قرار میی خاصی که نسبت به مطلب ایجاد میهاسزایی دارد. چرا که با حساسیت

 5مشهور فرانسوی از جمله کسانی است که در بسیاری از آثارش این مسأله را مد نظر داشته است. این پژوهش به  اشمیت نویسندۀ

 از آثار امانوئل اشمیت با محوریت جنسیت پرداخته است.   داستان

 

 روش تحقيق 

که  نویس و فیلسوف فرانسوی استنامهنویسنده، نمایش ،در لیون 1960مارس  28زاده  Éric-Emmanuel Schmitt) )اشمیتاریک امانوئل 

اعتقاد دارد باید فلسفه را در ادبیات نمود داد زیرا ادبیات در حال بازآفرینی زندگی است و اینجاست که فلسفه سر جای خودش قرار 

، خدا، شک، نبود ایمان و موضوعت جنسیت، عرفانبشر، روابط احساسی، وضعیت  ۀهای من دربارگوید نمایشنامهمی گیرد. اشمیتیم

شود و در نهایت جوابی هم به هیچ کدامشان همین موضوعات مطرح می ۀها کلی سؤال دربارین چنینی است و در این نمایشنامها

شوم متوجه می ست. وقتیملتها یکسان است همین سؤالها ا ۀفیا در میان هماها، تاریخ، جغرشود. آن چیزی که در زبانداده نمی

د رسم که فرضیات و اعتقاشوند یعنی صدای مشترکی وجود دارد  به این اطمینان میهای من در خیلی از کشورها اجرا مینمایشنامه

آفریقا تجربه کرده است نظرش  در صحرای هوگار 1989رسد ماجرای تأثیر گذاری که در سال ام درست است. به نظر میاومانیستی

دین متولد شده و تحصیلاتش در فلسفه را نیز زیر نظر ای کاملا بیۀ خودش در خانوادهوجود خدا تغییر داده زیرا او به گفت  ۀرا در بار



 
 

خدا مرده  و دین  کننددریدا طی کرده است که در آن زمان فیلسوف ملحدی بود و درکشوری به دنیا آمده که مردمش تصور می

یابد به وجود یک نیروی آسایی نجات میگم شدن در آن صحرا به طرز معجزه ما پس از اینکه ازاحتضار آدمی است. ا فقط برای لحظه

دهد. او از آن شب، به عنوان شب آتشین یاد هایش را تحت تأثیر قرار میشود که بسیاری از نوشتهمطلق در زندگی بشر معتقد می

 کاملاً دلایل نیز ک نگاه اومانیستی است. رفتن به سراغ ادیانکرده است. اشمیت یک فیلسوف اگزیستانسیالیست است و نگاهش ی

ها زندگی کنند و به آنها شود انسانکند. دین نیز باعث میخودش، خود انسان است که توجه او را جلب می ۀ. به گفتداردانسانی 

(. نوع نگاه اومانیستی 88-96، 1395ن، کند که در قالب آن بتوانند دیگران را دوست داشته باشند )کمالی دهقاچارچوبی ارائه می

های اگزیستانس تحت مرگ و آنچه در فلسفه  هویدا و گاه پنهان او به مقولۀ های فلسفی، در آثارش کاملا هویداست. اشارهاشمیت

پیش داستان های گوناگونی که برای قهرمانان های انسانی و انتخابشود مثل آزادی، اضطرابهای مرزی شناخته میعنوان موقعیت

 شود.  های اگزیستانس هستند که در آثارش به وفور مشاهده میهای فلسفهآید همگی مؤلفهمی

 از امانوئل اشمیت است که  در هر یک از آنها نقش زن مورد بررسی قرار گرفته است. داستان 5 شامل خلاصه این بخش

  
 (1996نواي اسرارآميز)-1

 خلاصه داستان:

. خبرنگاری به نام لارسن با در حال پخش شدن است« نوای اسرارآمیز»ای دور افتاده در قطب شمالی آهنگ جزیرهدر اتاقی در 

کند های گوناگون سعی میقرار ملاقات دارد .در ابتدای ملاقات نویسنده به روش ،جایزه نوبل شده است ۀمشهوری که برند ۀنویسند

کند حالا که نویسنده مطلب ر است که وانمود میپاسخ بگذارد اما در آخر این خبرنگایلات خبرنگار بگریزد و آنها را بکه از سوا

و  کند که با او راه بیاید.ا این ترفند نویسنده را مجبور میارزشمندی برای گفتن ندارد او هم  تمایلی به ادامه کار ندارد و در واقع ب

برد همسر خبرنگار هلن که ده سال میفتگوی این نویسنده و خبرنگار پییابد خواننده از خلال گپس از این که گفتگو جریان می

شناخته و با او ازدواج کرده است در واقع از سال پیش لارسن)خبرنگار( را می 12معشوق نویسنده بوده است. هلن از  ،پیش مرده

خورد؛ در حالی که زنوکو با توضیحات لارسن دارد بعد ادامۀ داستان ناگهان ورق میاو را ندیده است.  )نویسنده(وقتی که دیگر زنوکو

خبری گذاشته  و او کرده تا به حال زنورکو را در بی سال پیش که هلن ازدواج 12شود که آن دو زندگی خوبی دارند و از عد میمتقا

ارزش قائل نیست، فراموشش خواهد که به او بگوید دیگر دوستش ندارد، پشیزی برایش سخر گرفته بوده است، از لارسن میرا به تم

بود را به داخل آتش اجاق پرت  ارزش اند)کتابی را که در دستشدیم به او شده بودند نیز دیگر بیکند و حتی کتابهایی که تقمی

ند گویم. چگوید که به او نمیکرده است. لارسن مرتب میفریح میکند او با دوز و کلک داشته با احساسات او تکند ( و فکر میمی

بی بدیل و  چهرۀ گوید: چون که او مرده. گویی، میپرسد که چرا به او نمیا میکند. وقتی زنورکو علتش ربار این حرف را تکرار می

لارسن  زندگی کرده بود . فردای  کند. هلن ده سال پیش مرده بود و تنها دو سال باتر میۀ داستان خود را نمایانوحشی عشق در ادام

های هلن را پیدا ی زنورکو به هلن و چرک نویس نامههاکارش نامهری لارسن هنگام جمع کردن وسایل اتاق هلن در میز روز خاکسپا

خواسته به زنورکو بنویسد اما نشده است ... لارسن هلن رادوست داشت. شب آن روز های روزهای اول بیماریش را که میکند. نامهمی

قریبا هر روز. او به این طریق نویسد. ده سال مداوم. چندین بار در هفته. تن برای زنورکو نامه میاز زبان هلگیرد و قلم به دست می

سپرده تا داده است و به پست میها ادامه داشته است و هر بار زنورکو پاسخ او را مینگاریسته عشقش را زنده نگه دارد. نامهخوامی

گیرد یبه سرطان مبتلا شده است تصمیم م بردهکند که زمانی که پینیز اعتراف می نورکوه محل زندگی هلن ببرد. زنامه را از جزیره ب

گیرد ناگهانی تصمیم می بنابراینهلن را ببیند)چون هلن مدتها است که نخواسته او را ببیند(.  هخواستدنبال معالجه نرود فقط می



 
 

به دیدنش بیاید غافل از این که هلن سالها پیش...از آن طرف که ند با چاپ کتاب هلن را تحریک ک هکتاب را چاپ کند. او قصد داشت

زنورکو قصد دارد کتاب را چاپ کند)کتابی که در پایان هر  شدهداده متوجه های زنورکو را میکه همه روزه پاسخ نامهنیز لارسن 

لارسن  مین دلیل به دیدار زنورکو آمده است.و به ه . داستانش  به ه. م تقدیم شده بود(. لارسن در صدد است علت ماجرا را بداند

دادم فقط برای این بود که هلن را دوباره زنده کنم...زنورکو انگار به زانو در آمده است. لارسن در حال رفتن است گوید اگر نامه میمی

شدن است زنورکو که عادت کرده  دیگر آنجا نماند و برود. در حالی که لارسن در حال دور استچند دقیقه پیش زنورکو از او خواسته 

رسد حالا لارسن تداعی کننده اوست( به لارسن می گوید: من...من براتون نامه دادن به معشوقه اش )که به نظر میاست به نامه 

 میدم... 

ع انگار هریک جذابیت این داستان با چند وجهی نشان دادن مفهوم عشق )در هلن، زنورکو و لارسن ( چند برابر شده است. در واق  

    آمد.                                                                                                                         اش بر نمیاند که دیگری از عهدهای از زیبایی عشق را به تصویر کشیدهها جنبهازاین شخصیت
 :نقش زن در داستان

بهره قول زنورکو( از زیبایی ظاهری بی گر است. این زن که هر دو مرد عاشقش بودند)بهداستان در نقش معشوق جلوه در اینزن  

توان باز مفهوم حقیقی آنها به او شده به زیبایی داستان افزوده است.  اینجاست که می ۀبوده است و تنها نوع معاشرتش باعث علاق

به دل  ق فقط به زیبایی ظاهری تکیه کرده بود شاید چندان که اکنون متعالی جلوه می کندعشق را پیگیری کرد. اگر در این عش

خواهد بگوید زیبایی عشق از از داستان لیلی و مجنونی باشد که به ما میتواند واگویه ایای دیگر مینمی نشست. داستان به گونه

اند. زن با مرگش و هر دو  مرد یکسان بار عشق را بر دوش کشیده گویا مرد و زنتوان برایش مایه گذاشت. کجاست و تا چه حد می

 با زنده نگاه داشتن یاد و نام زن.

                                                                                
(2003خرده جنايت هاي زن و شوهري)-2  

 خلاصه داستان:

شوند حث که میاند. گویی در شرف جدا شدن از یکدیگرند. وارد بشده و از هم رنجیده زنی و شوهری در این داستان دچار مشکل

 دهد که اشتباهات کوچکشان کم کمهر کدام مقصر بخشی از رخدادهایی است که اتفاق افتاده و گفت و گوی بین آن دو نشان می

 ر را دوست دارند. ای به بار آورده است اما همچنان یکدیگبر هم تلنبار شده  و چنان نتیجه

                             

 نقش زن در داستان:

بین یک زن و شوهر است نقش زن در این داستان نقشی همپای مرد است و گفتمان موجود در این متن یک گفتگوی سیال و روان 

چربد به خصوص که هر دو نفر حاضر ترازوی گفتمانی یکی بر دیگری نمیشود یعنی گفتگوی هر دو نفر کاملا رعایت می که محدوده

ای برای طرف مقابل در چنته دارند. ضمن اینکه هدف گفتمان برتری دادن یکی های آمادهو با شناختی که از هم دارند پاسخجوابند 

داده است خوبی ختم شود. اشمیت در این داستان تصویری متعادلی از زن ارائه  و پایان قصه قرار است  به نتیجهبر دیگری نیست 

صله کند که باعث آسیب دیدن رابطه شان شده بلافابدون هر گونه تبعیضی. زیرا به محض اینکه ویژگی منفی را از زن ذکر می

                                                                                   ای از مرد را نیز ذکر میکند که او نیز همان اثر منفی را بر رابطه و زندگیشان گذاشته است.                                        ویژگی

                                                             



 
 

(                                                                                                          2006ادت معمولی)-3  

                      داستان:                                                                                          هخلاص

داستان زیبایی از زندگی و عشق )که در زنی تجلی می کند(. ادت شخصیت اصلی داستان است. زنی که همسرش )آنتوان( را از دست 

تزئین لباس روی دهد گاهی کار در مغازه کفاف زندگیش را نمیگذراند. چون داده است و همراه دو دختر و پسر نوجوان روزگار می

های شهر اند( به یکی از کتابفروشییش در زندگی ادت تأثیر گذار بودهمشهوری که کتابها است بالتازار )نویسندهند. قرار کنیز کار می

اسد در نتیجه حداقل از این جهت نشاز بقیه، نویسنده و آثارش را می کند بهتر تازار را خوانده است و احساس میبیاید. او تمام آثار بال

را گم کرده که وقتی  ر است. به قدری از دیدن بالتازار در کتابفروشی شادمان است و دست و پایشاز زنان مرفه اهل بروکسل برت

رسد گوید دت. وقتی به خانه میم کوچک خود را ادا کند و تنها میتواند کامل ناخواهد کتابی را برایش امضاء کند نمیبالتازار می

و او چنین  کند برای نویسنده نامه بنویسدکند و او به مادرش توصیه میگو میماجرای شکست ملاقاتش را با نویسنده برای پسرش باز

دونم بلد نیستم زیاد شاعرانه بنویسم. حقیقت اینه که من زندگیم رو مدیون شما هستم. اگر شما نبودید تا حالا بارها می»: نویسدمی

در بدبخت ترینش چیزی برای لذت بردن، برای خندیدن، . دید در هر زندگی حتی ه بودم. شما در کتاباتون نشون میخودم راکشت

که بالتازار بزودی در شهر نامور یک مراسم رونمایی کتاب خواهد بیند میپسرش در اینترنت  «...وجود داره. برای دوست داشتن

اما نامه مدتها محو شد.  جمعیتغی و در میان شلو دهدمینامه را به او  بیندمی...وقتی برای بار دوم بالتازار را رودمی داشت.  ادت

و  استبیشتر بخاطر مصلحت اجتماعی او  زندگیش با فهمد که همسرس که می ماند تا زمانی کهنخوانده در جیب پالتو بالتازار می

ند و نجات رسامیبه زندگیش خاتمه دهد اما خدمتکارش او را به بیمارستان  گیردو تصمیم می عشق با منتقد کتابش ارتباط دارد نه

خواند و اشک می. بیست بار آن را ادت است . نامهشودجیب پالتوش میدر یک برجستگی متوجه . پس از آن است که ناگهان یابدمی

. چند بر دردهای او استمرهمی  ش.گویی کلماتکنده و پر حرارت ادت او را منقبل می. روح سادکندبالتازار ادت را پیدا می. ریزدمی

ر مهربان  است و از کند که بسیاهای شخصیتی ادت را بازگو میداستان درادامه ویژگیگذراند..میهای او در کنار ادت و بچهروزی را 

از آقای دیلپوت نژاد پرست)که ادت گوشت  کند.. به هر نوع انسانی احترام می گذارد و با آنان به نیکی رفتار میبردزندگیش لذت می

ی که کرد. حتی با  زن و شوهربادله میتا بچه داشت و ادت با او دستور آشپزی م 5د( تا زن جوان معتادی که و نان را از او می خری

...بالتازار این خانه را دوست در همسایگی آنها بودند و گرچه با محافل چندان سالم رفت و آمد نداشتند اما ادت آنها را دوست داشت

بالتازار مطمئن  .نوازی آنها برخوردار شودثل پسرعمویی که حق داشت از مهمانپذیرفته بودند م ای که با روی باز او راداشت. خانهمی

دهد تا همسر بالتازار می شود که ادت قصد ندارد با او ازدواج کند هر چند که او را دوست دارد.)حتی ادت به عمد ملاقاتی ترتیب می

تا مادرش  گذاردمی ادت و پولی را نزد دختر رودبالتازار می(. استگرچه ناموفق هم وجود داشته باشد و  آنها را به هم نزدیک کند. 

شود این بالتازار است میقلبی  وقتی ادت دچار حمله. سرانجام استی ادت رفتن به  آنجا زورا به کنار دریای مدیترانه ببرد چون آر

...دو دسته است. بالتازار آن را آنجا گذاشته بیندمیلای تختش عکس آنتوان را باگشاید چشم می  وقتیاست. تمام مدت بالای سر او 

ام. او من را قبول کرده ما با از آنتوان اجازه گرفته گویدو به ادت مییکی از طرف خودش و یکی از طرف آنتوان.  هگل برای ادت آورد

 هم دوست شدیم. 

                                                                                                            
 نقش زن در داستان:



 
 

اش نیز قابل توجه است، احترام انسانی نمودار شده است که شخصیت برجسته ، همسر و معشوقیادت در این داستان در نقش مادر

شخصیت زن داستان در  های مثبتچند همنژاد او نباشند. این ویژگیبه انسانیت، مهربان بودن با دیگران و کمک به ناتوانان هر 

د اما بردت آرامش دارد و از زندگی لذت میای که هر چقدر اگیرد به گونهن)نویسنده( قرار میهای شخصیت مرد داستامقابل ویژگی

رسد بیند و به نظر میبالتازار این گونه نیست. زندگی خانوادگیش دچار مشکل شده و همسرش به خاطر کار فراوان به ندرت او را می

هایش لذت میبرد و احساس آرامش می کند. و حتی به دیگران ت. ادت اما از زندگی در کنار بچهرابطه در شرف فروپاشی و جدایی اس

واندن کتابهای خ کند حاصلاما همه عشق و آرامشی که او رادر طول زندگی حمایت می رامش را انتقال میدهد.نیز این احساس آ

 کند.می. و در پایان این ادت است که عشق و آرامش را به بالتازار هدیه همین نویسنده است

 

(                                                                                                2009تقلبی) -4     

 خلاصه داستان:

سال زندگی، در حال جدا شدن از همسرش است. مرد به دلیل خساست در این  25داستان زندگی زنی است به نام امه فاوا که بعد از 

ه بوده آن را برای او گرفت تقلبی)بدل( که همسرش کند می بیندبه هر چه نگاه میزن برای زن نگرفته است و مدت چیز با ارزشی 

دایی  و نیز افکار مختلف های ناشی از جکند. اضطراببازنشستگی و جدایی است چیزی ندارد تا با آن گذران  است.  حالا که در آستانه

زند بلند بیرون نیاید. ژرژ)همسرش( زندگی دیگری تشکیل داده است. وقتی به ژرژ زنگ میهای کاری نیز سرشود از مصاحبهباعث می

ه و به او گفت ه استخواهد به او می گوید تابلوی پیکاسوی آویزان در خانه را بفروش) این تابلو را ژرژ برای او خریدو از او کمک می

دهد تا از همانجا که تابلو را خریده همانجا هم بتواند ژرژ آدرسی به او می گوییم تقلبی است(.برای آنکه دزدیده نشود به همه می است

ند گوید تقلبی است...چدهند او با دیدن تابلو میاو می آن را بفروشد اما آن فروشنده از آنجا رفته بود . آدرس کارشناس دیگری را به

دهد تا از آن طریق بتواند گذران ( را به دانشجویان اجاره می اششود. بخشی از ساختمان) انباریمدت بعد او به سرطان مبتلا می

زد...از زندگی کند. از میان دانشجویان، دختر ژاپنی مهربانی بود که همیشه مواظب خانم فاوا بود و در بیمارستان مرتب به او سر می

ابراین تابلوی پیکاسو را که به همه گفته بود آنجایی که فاوا دیگر از همه کنده شده بود دوست داشت از آن دختر نیز جدا شود بن

گیرد و او  را ازخودش دور کند از دختر انتقام میدهد)زن به این وسیله احساس میتقلبی است تا دزدیده نشود را به او هدیه می

یونیسف و  رایش و سفیرجهانی صنایع آ وا( ثروتمندترین زن ژاپن ، ملکهی فاکند(. چهل سال بعد کومیکو کروک)دانشجوی خانهمی

رساندن های خیریه اش او را مشهور کرده است. او می گوید قسمتی از درآمدم را صرف مبارزه با گرسنگی و پیر زنی است که فعالیت

 ام خانم فاوا که در بستر مرگش تابلویی را بهیک دوست بسیار عزیز دوران  جوانی هکنم به دلیل خاطردارو به مردم بی بضاعت می

    م با فروشش شرکتم را تأسیس کنم.من هدیه داد که توانست
                   

 نقش زن در داستان:                                                                                                         

کند هر دو زن و هم دانشجوی دختری که بعدا شهرت پیدا میرنگ جنسیتی داستان روشن است هم در شخصیت اصلی)امه فاوا( 

های جدایی است و در وضعیت ها و اضطراباز همسرش قرار دارد و دچار استرسجدایی  فاوا در  نقش زنی که در آستانه هستند.

کشد که را نیز به تصویر میر داستان، وضعیت زنان در آستانه جدایی اقتصادی مناسبی قرار ندارد. در واقع اشمیت غیر مستقیم د



 
 

نیازمند حمایت هستند و توجه به این مسأله از سوی یک نویسنده قابل تأمل است. در مقابل، مرد در این داستان، زندگی مستقلی 

با این همه سرانجام او دارد و از لحاظ اقتصادی مشکلی ندارد. بدون در نظر گرفتن وضعیت روحی همسرش زن دیگری گرفته است.  

تواند از فاوا که به صداقت همسرش تردید دارد نمیتواند گره فروبسته اقتصادی او را بگشاید اما امهکند که میا به راهی هدایت میر

تواند از این فرصت استفاده کند و به این ترتیب کند میفاوا کمک میاین تنها فرصت استفاده کند در عوض دختر جوانی که به امه

          شود.رابری ایجاد میتقریبا موقیعت ب

 

(2010)روياي استند( ) دستکش-5    

 خلاصه داستان:

مسرش جدا شده ای که به تازگی از هت اصلی این قصه است. مرد نویسندهشخصی «اما وان»این داستان هم  عمیقا زن محور است. 

خانه در طبقه دوم منزلی قدیمی و خوش ساخت مربوط  شود یکبرد. در آنجا موفق میاست به گوشه آرامی به شهر استاند پناه می

ر کرده است. بزرگی پ اش را کتابخانهت که بر ویلچر نشسته و فضای خانهبه قرن نوزدهم برای اجاره پیدا کند. صاحب خانه زنی اس

زاده با توضیحات گرودا)برادر ریرسد بیشتر به کتابهای کتابخانه وصل است تا هر انسان دیگگوید و به نظر میآن زن چیز زیادی نمی

رد به آن خانه اما شود اما بچه و همسری ندارد و در واقع ازدواج نکرده است. مدتی بعد از آمدن ماما و مستخدم خانه( متوجه می

ه از اینکه انه بود مرد نویسندقلبی شد که مجبود بود بخاطر آن چند روز در بیمارستان بماند. چند روز بعد که در خ دچار یک حمله

تر خبری نبود  از همه سخت :گویدر جواب میپرسد بیمارستان چطور گذشت؟ دکند و میتر است احساس خرسندی میبیند بهمی

دا بالای سرم بود . غم انگیزه نه؟ وقتی فرصت داره به جای اینکه کتاب دستش بگیره گل دوزی وشنیدن صدای میل بافتنی گر

هایی که کار دستی میکنن. متنفرم. من ازشون متنفرم. از زن کامواها رو عذاب میده. از این جور کارها کنه،کنه، قلاب دوزی میمی

ها مردهای شمال کنند) و منظورش از لاشهو جذاب میها رها میاد اینه که فقط لاشها متنفرند. بلاهایی که سر بافندهمردها هم از اون

شود و بوده نظرش عوض میاند(. اما در مدتی که در بیمارستان رمقی دریایی خسته و بیزگشت از سفرهاایرلند بودند که هنگام با

ما خوبی است. اِ لکه به این خاطر که شنوندهنویسد بسنده بگوید نه بخاطر اینکه او میگیرد داستان زندگیش را برای نویتصمیم می

و با گفتن اینکه من بالاتنه ندارم از زن  هزار بیرون آمدمیان بوتهم زدن در ساحل مردی از سال پیش هنگام قد 50دهد ادامه می

اش برده بود تا نوشیدنی هدرخواست کرده بود چیزی به او بدهد که خودش را بپوشاند. اما هم شنلش را به او داده بود و او را به خان

خودش را شاهزاده معرفی  هندن شنل اما برگشته بودکند. روز بعد که برای برگرداگرمی به او بدهد. مرد خودش را گیوم معرفی می

شناسد ابراز کرده بود. شنیدن این حرف برای اما مانند شنیدن داستان سیندرلا و حالیش را از اینکه اما او را نمیکرده بود و خوش

کنگو بود پدرش  واقع اما زادهکند. در اجرای دوستی آن دو ادامه پیدا میشاهزاده بود. اما از حرف زدن با او خوشش آمده بود. م

کند اما مادر هنگام تولد کودک از رود و در آنجا با دختری ازدواج میکرده به آنجا میکه مجرد بوده و ادبیات تدریس می هنگامی

بب مرگ مادرش ید پدرش او را مساز نظر اما شا هما مادرش را اصلا ندیده بود و پدر هم توجهی به او نداشترود. بنابراین اِدنیا می

شود د بخاطر معالجه بیماریش مجبور میسالگی در آفریقا مانده بود و بع17...در هر صورت او تا هشاید هم از اما اکراه داشت هدانستمی

ه هوای ازدواج بها بعد،  وقتی گیوم مدتساله شده بود. 23گردد وقتی شناییش با گیوم به آن سالها برمیبه بلژیک برگردد. ماجرای آ

دار شود) و این بخاطر بیماری سل او بود تواند بچهشود که  نمیشان را قانونی کند، اما متوجه میخواست رابطهسرش زده بود و می

کند که گیوم را از سر خودش به در کند هرچند بسیار برایش دردناک بوده که از او وانش نفوذ کرده بود(. اما سعی میکه به استخ



 
 

فرستد تمام ش مییسلطنتی است. وقتی وسایل گیوم را برا ه باشد چون از یک خانوادهاند که گیوم باید بچه داشتدجدا شود اما می

دا ودارد....مرد نویسنده با توضیحات گرهای او را نگه میزند اما یک لنگه از دستکشر  خاطراتش با او بوده را آتش میهر آنچه یادآو

 و البته بخشی نیز از تراوشات خیالش سرچشمه گرفتههایی که خوانده است تر حرفهای اما از رمانبیش  دیگر کم کم قانع شده بود که

مرد او را بر زمین پرت  که با دستی بر سینۀ مگینانه استدهد آنها را بنویسد. واکنش اما آنچنان خشبنابراین به اما پیشنهاد می ،است

پشیمان و شرمنده است به اتاقش ام؟... مرد در حالی که از کار خود غ گفتهرومن دکنی گوید فکر میکند. در حالی که به او میمی

سلی دهد چنین خواسته خودش را با این داستانها تکه چرا با این شخصیت نحیف که می رودتمام مدت را با خود کلنجار میرود می

اش ز بعد هر طور بود توانست از کردهرویش نیاورد...رو توانست در دلش بداند که او دروغ گفته است اما بهرفتاری کرده است می

ها اش را در زیر ملحفهودا مرد را از خواب پراند. عمههای گر...فردای آن روز اما شیوناظهار پشیمانی کند و دل او را به دست بیاورد

مرد  اکش کنند...بود که با یک لنگه دستکش خقلبی دیگری جان باخته بود...اما وصیت عجیبی کرده  ما براثر حملۀمرده یافته بود. اِ

این ملاقات کلی خیالبافی کرده . از آدم کاملا ناشناسی  یک مهمانی رقص. بعدش هم درباره یک ملاقات ساده طی گوید:مینویسنده 

 :دهدسنده ادامه مینوی...مرد کنددا هم همین فکر راتأیید میودستکش رو کش رفته که اون هم روحش از این ماجرا خبر نداره. گر

کند و فصلی را به گرودا را باز می« پرو »های سرش انداخته. سپس یک جلد از قصه شه فهمید این قصه رو کی توخیلی راحت می

دارد و شاهزاده هم کفش را بر می .گذاردشود  و یک لنگه کفش را جا میسیندرلا از مهمانی رقص خارج می وقتی که دهدنشان می

آید...مردی میزنگ در به صدا در  کنندد از آن که با جسد اما وداع می...روز خاکسپاری بعگرددصیده میرق دختری که با او به دنبال

. این جا در دهد. کارت هویتش را به سرعت نشان مید. کراوات زده با ظاهری آراسته و با زبان فرانسویوشمیدر ظاهر  در آستانه

ستم. من دستور روم. من دبیر کل پادشاهی هبدون معطلی به سراغ مطلب اصلی می گویدمیپایان قصه. مرد و  واقع اوج داستان است

 ام. نفر قبل از من هم که به این سمت منصوب شده بود همین دستور را دریافت کرده بود شاید چون دست بهعجیبی دریافت کرده

دانم هیچ کس تا به امروز می ن بوده که کسی از آن سر در نیاورد  و قطعارسد اما این کارها برای ایدست شده عجیب به نظر می

ساکن ویلای سیرسه در استاند مطلع « اما وان  »داند چه کسی منشأ این تقاضاست. دستور این بود: اگر دبیرکل کاخ از فوت خانمنمی

مرد  دستکش سفیدی را بهو  جسد خانم قرار دهد. بندند بر روی بشد مأموریت دارد این دستکش را پیش از این که در تابوت را 

  داشت و بر روی قلبش گذاشته بود.همان دستکشی که اما در بستر مرگ در دست  . لنگهدهدمی
                                                                                                                                

 نقش زن در داستان: 

 وار دراست که بهترین لحظات عمرش خاطره ایست. نقش زن در این داستان معشوقهداستان دستکش یک داستان کاملا احساسی ا

گاه نتوانسته بر این خاطرات گرد فراموشی بکشاند. دستکش رنج و عشق و زن را به تصویر قلبش حک شده است و گذر زمان هیچ

ر روز بیشتر به سمت ه -با خاطراتی که در خود جای داده بود-قدرت تحمل قلب یک زن را . قلبی که اما را کشد. به خصوص می

کشاند. مرد این داستان نیز همچون شخصیت زن داستان  شخصیتی با وفا دارد. مهربان و خوش قلب است و در تمام سکوت ابدی می

زن و مرد را به تصویر کشیده  است. در واقع داستان وزنه  متعادلی از عشق این سالها  همچون اما این عشق را در خود حفظ کرده

نشانه نابی است از توجه ویژه اشمیت به کتاب خواندن زنان و تنها با  و کتابخانه اما و توجه خاص او به چگونگی گذراندن وقت است

 روزمرگی سر نکردن است.

 هايافته



 
 

به نکات مثبت و قابل تأملی  بررسی کنیم تحلیل گفتمان دیدگاهرا اگر بخواهیم با استفاده از  مسأله جنسیت دراین پنج داستان

سازی که راهی است برای پر رنگ نشان دادن یک گروه یا یک فرد و رانی و برجستههای حاشیهرسید. از جمله اینکه  شیوهخواهیم 

 ر نیست و به عکس نوعی توازن در تصویر سازی مرد و زن وجود دارد وبه حاشیه راندن گروه یا فردی دیگر، در آثار اشمیت پدیدا

ی جنسیتی و توجه هارفته است تا نوعی واکنش به تبعیضبرجسته نشان دادن جنس زن به عمد مورد توجه قرار گ حتی گاهی اوقات

ان با عنوان دالّ ارشد یا دالّ سیار های متفاوت او در هستی باشد.  از سوی دیگر آنچه در نظریات تحلیل گفتمبه جنس زن و نقش

گیرد در نقش های او وجود ندارد. یعنی نقش زن آنچنان کم اهمیت و ناپیدا نیست که از طریق شناسایی نقش مورد بررسی قرار می

                                                                                  مرد بتوان آن را یافت بلکه خود نقش زن نمود خاص و برجسته ای دارد.                                           

 نتيجه

کند  انسان بودن هایش علاوه بر اینکه  تلاش میکرد که در نوشته مداری معرفیوف باانصاف و انسانفیلستوان انوئل اشمیت را میام

رتقاء، ر کارش قرار داده تا بدین وسیله بخشی از نقش عظیمی را که هنر در ارا مد نظر قرار دهد توجه به جنسیت را نیز در دستو

 .ی ظهور برساند و در این امر موفق استتواند داشته باشد به منصّهعروج و سعادت  نوع بشر می

                                                                          .  
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Abstract

Eric Emanuel Schmidt is a philosopher who has deal with a variety of subjects in his work and has 

tried to use the element of story and play to explain his opinion about man and the world. He 

seems to have been very successful in this regard because his works have been translated into 

43 living languages of the world and most of his works have been staged in 50 countries. Gender 

inequality is one of the most important issues that Schmidt seems to be trying to address, or he 

is trying to engage the audience's mind with the issue of gender. An analysis of her stories from 

the perspective of the issue of gender shows, on the one hand, that the diversity and 

attractiveness of the roles that women play in Schmidt's work is interesting and pleasing, and 

artistically commendable. And on the other hand, in the roles he has given to women, not only 

has he not shown the female sex less than the male sex, but with a special beauty and artistry he 

has made the audience aware of the colorful presence of women in existence, daily life and 

family. However in Schmidt's work, man and woman carry the burden of existence side by side. 

In such a way that the idea of equality of men and women in his works has an undeniable 

prominence. 
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